
بیزانس نیز روبه افول گذارده و در نتیجــه، اطلاعات چندانی از این دوره 
ثبت و ضبط نشده است.10 درگیری با ایران ساسانی، حملۀ مسلمانان، 
حملات اســاو‏ها بــه بالــکان و درگیری‏های فرقــه‏ای درون‌مســیحی از 
مهم‌تریــن عوامــل شــکل‌دهندۀ ایــن دورۀ بحرانــی در تاریــخ بیزانس 
به‏حســاب می‏آینــد. بالطبع در چنیــن وضع بحرانــی‌ای، مجالــی برای 
تاریخ‌نگاری وجود نداشــته و کمتر دیده می‌شود که حتی متنی تاریخی 
دربارۀ تاریخ وقایع داخلی بیزانس نوشــته شده باشــد.11 از این رو، کاملًا 
بدیهی اســت که در این دوره، گزارش‌های مربوط به فتح ایران از سوی 
مسلمانان در منابع بیزانس بازتاب پیدا نکند و شرحی از آن باقی نماند. 
با این حال، پس از این دو قرن و با آغاز قرن نهم میلادی شــاهد دوره‏ای 
از رونق تاریخ‌نگاری در بیزانس هستیم. در این دوره مورخانْ به نگارش 
تاریخ، ازجمله تاریخ دوقرن تاریک، همت نهادند، با این حال مورخان 
این دوره نیز بی‌توجّه به فتح ایران از سوی عرب‌های مسلمان، همچنان 

به سکوت خود دربارۀ این واقعۀ مهم ادامه دادند.
به‌زعم نگارندۀ این سطور، چنین سکوتی در تواریخ پسا دوران تاریک، 
کاملاً آگاهانه بوده و علل آن به ریشه‏های سبک تاریخ‌نگاری کلاسیک باز 
می‌گردد. تاریخ‌نگاری در دنیای کلاسیک )یونان و روم باستان( از حیث 
موضوعی به‌طور ســنتی به سه دســتۀ عمده تقسیم می‌شــود؛12 دستۀ 
نخست، مورخانی مانند تیتوس لیویوس13)قرن اول ق.م.( مورخ نامدار 
رومی که تاریخ یک شهر را از ابتدای تأسیس آن تا زمان خود به رشتۀ تحریر 
در‏آورد‌ه‌اند؛ دســتۀ دوم، مورخانی مانند توکودیــدس14)460-400 ق.م( 
نویســندۀ تاریخ جنگ‏های پلوپونــزی و هــرودوت15)484-425 ق.م.( 
نویســندۀ تواریخ که تاریخ یک نبرد یا یک واقعۀ بسیار مهم و برجسته را 
ثبت و ضبط کرده‌اند و دستۀ سوم که نسبت به دیگر دسته‌ها جامع‌تر و 
کلی‌تر است و شامل تواریخی است که از آن‏ها با عنوان تواریخ جهانی یاد 
می‏شود، مانند کتابخانه تاریخی اثر دیودور سیسیلی16 )قرن اول ق.م.( و 
تواریخ فیلیپیک: از آغاز پیدایش جهان و نقاط زمین اثر پومپه‏ای تروگ17 
)قــرن اول ق.م(.18 در ایــن تواریــخ، برخلاف دو ســبک دیگــر، موضوع 
اصلی مورد بررســی مورخ، یک واقعۀ برجســته و تأثیرگذار نیســت و به 
یک جغرافیای خاصی محدود نمی‏شود؛ بلکه در این کتب، تاریخ بشر و 

تمدن‏های بشری از ابتدای پیدایشِ تمدّن‏های کهن تا عصر خود مورخ 
به رشته‏ تحریر در‏آمده است.

بیشــتر مورخان دو دســتۀ نخســت، تنها هنگامی به گــزارش تاریخ 
همســایگان م جاور خود می‏پرداختند که یا در حال نبرد بــا آنان بودند 
یا در آیندۀ نزدیک احتمال وقوع درگیری نظامی میــان آنان و امپراتوری 
مجار وجود داشته است؛ مانند آمیانوس مارکلینوس19 )330-391 م.( و 
پروکوپیوس20 )500-565 م.(. در هنگام صلح یا قطع ارتباط با همسایگان 
به هر دلیلی، این مورخان نیز دلیل موجهی برای نگارش تاریخ دیگران 
)بربرها(21 نداشتند و اغلب ترجیح می‏دادند مسائل داخلی قلمرو خود 
را شــرح دهند. دلیل این مســئله هم کاملاً روشن اســت چراکه تنها در 
هنگام نبرد و برخی روابط دیپلماتیک، این مورخان امکان دسترسی به 
اطلاعات سایر همسایگان را داشــتند و در غیر این صورت بستر دیگری 

برای جمع‏آوری اطلاعات برای این دسته از مورخان وجود نداشت. 

 
تاریخ کلیسایی

در دورۀ متأخر باستان، تاریخ‌نگاری کلیسایی بر تاریخ‌نگاری کلاسیک و 
سنتی )سکولار( غالب می‌شود.22 تاریخ‌نگاری کلیسایی23 با تاریخ کلیسا 
اوزبیــوس اهــل قیصریــه24 )265-339 م.( آغاز و ســپس در طی قرون 
بعدی به الگویی برای دیگر تاریخ‌نگاران کلیسایی تبدیل شد.25 موضوع 
اصلی تاریخ‌نگاری کلیسایی شرح تاریخ بشر از منظر کلیسا و ارزش‏های 
مســیحی اســت. به‌عنوان نمونه، محور اصلــی این متون اســقف‏های 
کلیســا، و نه شــاهان و امپراتوران، هســتند. با این حال، برخلاف وضع 
حاکم بر ســده‌های میانــۀ اروپای غربــی، دانش تاریخ‌نگاری کلاســیک 
نه‌تنها در بیزانس فراموش نشــد بلکه برای مورخــان بیزانس تبدیل به 

یک الگو شد.26 
لازم به یادآوری است مورخان کلیسایی بیزانس به‌شدت تحت‌تأثیر 
ســومین دســته از تاریخ‌نگاری کلاســیک )تاریخ جهانی( قرار گرفتند و 
تواریخی با مبدأ گاهشــماری کتاب مقدس، آفرینش دنیــا و آدم و حوا تا 
زمان خود مورخ به رشــته تحریر درآوردند.27 در این‌گونــه تواریخ مورخ 

با آغاز قرن نهم 
میلادی شاهد دورۀ 

رونق تاریخ‌نگاری 
در بیزانس هستیم. 

مورخانْ به نگارش 
تاریخ دوقرن تاریک 
نیز همت نهادند، با 

این حال مورخان این 
دوره نیز به سکوت 

خود دربارۀ فتح ایران 
از سوی عرب‌های 

مسلمان ادامه 
دادند.
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